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معمای تو سعه در خلیج فار س
جدال صنعت، اقتصاد و ژئوپولیتیک



منطقه غرب آسیا، که در گفتمان ژئوپولیتیک غالباً با عنوان خاورمیانه شناخته می‌شود، به‌مثابه بستری تاریخی برای تعامل و تقابل تمدن‌های بزرگ و قدرت‌های جهانی 
عمل کرده اســت. تلاقی مستمر روندهای تمدنی با رخدادهای پیچیده، از دستاوردهای چشــمگیر تا بحران‌های عمیق ژئوپولیتیکی، اهمیت این حوزه را به موضوعی 
پایدار در پژوهش‌های سیاســی و اقتصادی بدل ســاخته اســت. درک دقیق پویش‌های تحول‌آفرین این منطقه، نه تنها برای تبیین روندهای بین‌المللی یک ضرورت 
تحلیلی محســوب می‌شــود، بلکه به فهم عمیق‌تر پارادایمهای نوظهور جهانی نیز یاری می‌رســاند. با این حال، پیچیدگی‌های ذاتی ایــن منطقه غالباً در روایت‌های 
رسانه‌ای ساده‌سازی شده و تصویری مغشوش و فاقد عمق تحلیلی ارائه می‌دهند. این روایت‌های گاها متعارض یا مبهم، نیاز به یک رویکرد انتقادی-تحلیلی را بیش از 
هر زمان دیگری آشکار می‌سازند؛ رویکردی که از بازنمایی پراکنده رویدادها فراتر رفته و بر تحلیل روندهای کلان، به‌ویژه ماهیت رقابت صنعتی و فناورانه میان کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، متمرکز شــود. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر ارائه چارچوبی منسجم و تحلیلی از این تحولات و پیامدهای آتی آن برای نظم منطقه‌ای است.

کانون اصلی این نوشتار، ارزیابی سیاست‌های کلیدی صنعتی و فناورانه‌ی ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس و سنجش میزان انطباق آن‌ها با الزامات اقتصاد رقابتی بین 
الملل است. این پژوهش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این دولت‌ها در گذار از الگوهای سنتی صنعتی شدن، موفق به بازتعریف راهبردهای کلان خود شده‌اند 
و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تا چه اندازه به تحولی بنیادین در ساختارهای تولیدی و تجاری آن‌ها انجامیده است.در این راستا، عوامل ژئوپلیتیکی تأثیرگذار از جمله 
منازعات منطقه‌ای و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای که به‌عنوان مانع یا تسهیل‌گر در مسیر دستیابی به فناوری‌های پیشرفته عمل کرده‌اند نیز بررسی می‌شود. همچنین، تأثیر 
سیاست‌های متنوع این کشورها بر استقلال راهبردی و توانمندی آن‌ها در پیشبرد توسعه‌ی صنعتی مستقل از اراده‌ی بازیگران بین‌المللی، مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

اندیشــکده‌ی خــودرو بــا رویکــردی میان‌رشــته‌ای و تحلیلــی در حوزه‌هــای اقتصاد، صنعــت و ژئوپلیتیک می‌کوشــد با ترســیم ظرفیت‌های کشــورهای حــوزه خلیج 
فــارس و میــزان بهره‌مندی آن‌هــا از فناوری‌های نو و شــبکه‌های پیچیده‌ی اقتصادی، تصویری شــفاف از وضعیت کنونی و مســیرهای محتمل آینــده‌ی منطقه ارائه 
دهــد. این نوشــتار به این پرســش بنیادین می‌پــردازد که آیا روایت‌های رایــج، به‌ویژه در قیاس میــان توانمندی‌های صنعتی ایران و کشــورهای جنــوب خلیج فارس، 
بر شــواهد علمی اســتوار اســت یا حاصل نگاهی ســطحی بــه فرآیندهای پیچیــده‌ی توســعه‌ی فناورانه. هدف، ارائــه‌ی تصویری شــفاف از واقعیتهــای منطقه برای 
تحلیلگران و سیاســت‌گذاران و صنعتگران ایران اســت. ضرورت نگارش این نوشــتار تحلیلی از آنجا ناشــی می‌شــود کــه حوزه‌ی خلیج فارس نیازمنــد یک دکترین نوین 
بــرای هم‌افزایی و عبور از تفرقه‌های کنونی اســت. در غیاب چنیــن رویکردی، بازیگران ثالث همواره از اختلافات منطقه‌ای برای پیشــبرد منافع خــود بهره‌برداری کرده 
و منطقه را در معرض موانع جدی‌تری برای رششــد صنعتی قرار خواهند داد. امید اســت این نوشــتار با گشودن افق‌های جدید، بســتری برای شکل‌گیری گفتمان‌های 
راهبــردی بــر پایه‌ ادلــه علمی و واقع‌بینانه فراهــم آورد تا آینده‌ی کشــورهای حوزه‌ی خلیج فارس نه بر اســاس تضادها، بلکــه بر مبنای همکاری ســازنده رقم بخورد.
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 چارچوب پژوهش
بــه پژوهشــی علمــی پیرامــون  بــرای شــکل‌دهی 
وضعیــت معاصــر کشــورهای حــوزه خلیج فــارس، 
ضــروری اســت تحلیــل خــود را در قــاب پیوندهــا 
و تأثیــرات متقابــل صنعــت، توســعه اقتصــادی و 
ژئوپولیتیــک صورت‌بندی کنیــم. چنین رهیافتی 
عمومــی،  گزاره‌هــای  نقــل  از  تــا  می‌دهــد  اجــازه 
روایت‌هــای شــتاب‌زده و پیش‌داوری‌هــای ناشــی 
از هیجان سیاسی، نژادی یا پیشینه‌های تاریخی 
بگریزیــم و بــه ارزیابی‌ای واقع‌گرایانــه و عمیق‌تر از 
دینامیک‌های منطقه‌ای دست یابیم. در گزارش‌ها 
و بازنمایی‌های بســیاری از رســانه‌های بین‌المللی 
فناوریهــای  چشــمگیر  رشــد  خــود،  ملــی  حتــی  و 
دیجیتــال و تحــول اقتصــادی در بخش‌هایــی از 
شورای همکاری خلیج فارس به منزله نشانه‌هایی 
عقــب  گاهــا  و  منطقــه‌ای  جهــش  و  دگرگونــی  از 
افتادگی ایران معرفی می‌شود. بی‌تردید این تیترها 
اغلب بی‌اســاس یا کاملاً نادرســت نیستند، اما باید 
اذعــان داشــت که در فقــدان زمینه‌ســازی جامع و 
نگاه تحلیلــی چندموضوعی، چنیــن گزارش‌هایی 
تنها ســطح ماجرا را بازنمایــی می‌کنند و به تحلیل 
نگــرش هــای متفــاوت آن نمــی پردازنــد. اساســا 
این‌گونه مقایســه‌ها اغلب به ســنجش سطح رفاه 
عمیق‌تــر  ابعــاد  نتیجــه،  در  و  می‌شــوند  محــدود 
تفاوت‌هــای صنعتــی و اقتصــادی نادیــده گرفتــه 
کــه پیچیدگی‌ها و تحــولات صحنه  می‌شــوند؛ چرا
منطقه، بســیار فراتــر از آن چیزی اســت که در این 
تصاویــر بــه نمایــش درمی‌آیــد. اینجاســت که این 
ح می‌شود: آیا سطح بالای  پرسشــهای کلیدی مطر
رفــاه و دسترســی بــه فناوری‌هــای نویــن در برخی 
کشــورها، می‌تواند نمایانگــر واقعیت‌های پیچیده 
و لایه‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه باشد یا به روایتی 
ساده‌انگارانه تنزل پیدا کرده است؟ آیا این تصاویر، 
بازتابی دقیق از مناســبات قــدرت و روابط در حال 
تغییــر منطقــه هســتند یا تنهــا روایتی یک‌ســویه از 

پیشرفت‌ها و شکاف‌ها عرضه می‌کنند؟
و  فناورانــه  پیشــرفت‌های  دقیــق  ارزیابــی 
صنعتی کشــورها، به معنای نادیده گرفتن اهمیت 
رفــاه اجتماعــی نیســت، بلکــه مســتلزم توجــه بــه 
اســت.  پنهــان  بعضــا  و  متعــدد  شــاخص‌های 
معیارهــای رایــج ماننــد دسترســی بــه محصــولات 
پیشــرفته، مالکیــت خودروهــای لوکــس یــا تولیــد 
گرچه بخشــی از تصویر توســعه  ناخالــص داخلی، ا
را نشــان می‌دهنــد، اما برای ترســیم چشــم‌اندازی 
کامــل از تحــولات کافــی نیســتند. از ایــن رو، توجه 
به عواملی بنیادی تر ضروری اســت؛ عواملی نظیر 

کوسیستم دانشی، عمق فرهنگ علمی در  کیفیت ا
جامعه، و شــیوه‌های بومی‌ســازی و ادغام فناوری 
در ســاختارهای نهــادی. تحلیــل ایــن متغیرهــای 
کیفی، درک عمیق‌تری از مسیر توسعه کوتاه‌مدت 
و بلندمدت یک کشــور به دســت می‌دهد. از سوی 
دیگــر، بایــد بــه ایــن پرســش اساســی پرداخت که 
تحــولات فناورانــه و صنعتی تــا چه میــزان قادر به 
تغییر واقعی ساختار قدرت ژئوپولیتیک در منطقه 
هســتند؟ آیا این پیشــرفت‌ها بــه بازآرایی بنیادین 
هــرم قدرت منجر می‌شــوند، یــا آنکــه بزرگ‌نمایی 
بــا  نامنطبــق  و  اغراق‌آمیــز  تصویــری  رســانه‌ای 
واقعیــت ارائــه می‌دهد؟ پاســخ به این پرســش‌ها، 
نــه تنهــا جایــگاه راهبــردی کشــورها را در منطقــه 
آشــکار می‌ســازد، بلکه تحلیل توســعه و قدرت را از 
هیجانات رسانه‌ای به سمت ارزیابی‌های عمیق و 

علمی هدایت می‌کند.
وظیفه یک کاووشــگر علمــی، قضاوت مبتنی 
بــر پیش‌فــرض نیســت، بلکــه ارزیابــی موضــوع با 
گرچه پیشرفت‌های  رویکردی پرسشــگرانه است. ا
مهمــی در برخی کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس 
تغییــر  پتانســیل  کــه  می‌شــود  مشــاهده  ایــران  و 
را  ژئوپولیتیــک  و  اقتصــادی  صنعتــی،  معــادلات 
دارنــد، امــا نبایــد از نظر دور داشــت که بســیاری از 
برداشــت‌های خوش‌بینانــه یــا بدبینانــه در ایــن 
زمینــه، همچنــان ماهیتــی آرمان‌گرایانــه دارنــد و 
پایــداری و تأثیــرات بلندمــدت آن‌هــا بــه صــورت 
تجربــی اثبــات نشــده اســت. هــدف ایــن نوشــتار، 
ایجاد توازن میان روایت‌های غالب و تحلیل‌های 
گاهانــه، چندوجهی و  عمیق‌تــر اســت تا بــه درکی آ
مســتقل از هیجانــات رســانه‌ای دربــاره خاورمیانه 
معاصــر دســت یابــد. تنهــا از ایــن طریــق می‌تــوان 
چشــم‌اندازی انتقــادی و واقع‌بینانــه بــرای فهــم 
روندهای اقتصادی-صنعتی آینده منطقه ترسیم 
کرد و مبانی گفت‌وگو و سیاســت‌گذاری را به‌شــکلی 

منطقی پی‌ریزی نمود.

 بررسی تطبیقی آمارهای منتخب 
کشورهای حوزه خلیج فارس

در  تطبیقــی  رویکــردی  بــا  حاضــر،  پژوهــش  در 
موضوعــات محــدود انتخابــی بــه بررســی جایگاه 
ایــران و کشــورهای عضو شــورای همــکاری خلیج 
و  اقتصــاد  صنعــت،  ســه‌گانه  در   )GCC( فــارس 
ژئوپولیتیک پرداخته می‌شود. لذا ارزیابی جامع در 
این حوزه مســتلزم انتخاب درستی از مجموعه‌ای 
کــه در ادامــه،  کیفــی اســت  کمــی و  از معیارهــای 
مهم‌تریــن  از  بخش‌هایــی  موضــوع،  فراخــور  بــه 

گفتــه  شــاخص‌های مقایســه‌ای مــرور می‌شــود. نا
پیداســت کــه اتــکای صــرف بــر داده‌هــای آمــاری 
نه‌تنهــا نمی‌تواند تمامی ابعاد پویای این مقایســه 
را بــه تصویر کشــد، بلکه به دلیل تفــاوت در منابع 
و تعاریــف، همــواره محدودیت‌هایــی در تحلیــل و 
تفســیر نتایــج وجود خواهد داشــت. با ایــن وجود، 
مــرور برخــی از آمارهــای وجــود می‌توانــد تصویری 
واقع‌بینانه‌تــر از ظرفیت‌هــا، چالش‌هــا و روندهای 

غالب در این دو بازیگر مهم منطقه‌ای ارائه کند.
ایــران بــا جمعیتــی در حــدود ۹۰ میلیــون نفر، 
از نظــر جمعیــت جمــع کشــورهای عضــو شــورای 
همــکاری خلیج فــارس )GCC( را به‌وضوح پشــت 
ســر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که جمعیت آن تقریباً ۵۰ 
درصد بیش از مجموع جمعیت همه این کشــورها 
ســاختار  در  تأمــل  این‌همــه،  بــا  می‌شــود.  بــرآورد 
جمعیتــی نشــان می‌دهد که ســهم جمعیت جوان 
در کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس از ایــران فراتر 
اســت. برای نمونه، نســبت جمعیت جوان در این 
کشــورها بیــش از ۳۸ درصــد ذکر شــده، حــال آنکه 
ایــن شــاخص بــرای ایــران نزدیــک بــه ۲۲ درصــد 
اســت. بی‌تردید، روند پیر شــدن جمعیت در ایران 
کار،  در دهه‌هــای آتــی، اثراتــی مســتقیم بــر بــازار 
خ مشــارکت اقتصــادی و پویایی توســعه بخش  نــر
خصوصی بر جای خواهد گذاشــت. از سوی دیگر، 
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های جمعیتی اعضای 
شــورای همــکاری خلیج فــارس، اتکای بی‌ســابقه 
آن‌هــا بــه نیــروی کار مهاجر اســت. در قطــر، اتباع 
خارجــی بیــش از ۸۸.4٪ جمعیــت کل را تشــکیل 
می‌دهنــد؛ در امــارات متحــده عربــی ایــن نســبت 
88٪ اســت و کویت نیز با 71٪ جمعیت مهاجر، در 
سطح بالایی قرار دارد. حضور مهاجران در بحرین 
معــادل ۵۳.۲٪ جمعیــت، در عمــان حــدود ۴۲٪ و 
در عربستان ســعودی نیز نزدیک به ۴1.6٪ برآورد 
شــده اســت. بــه طــور کلــی، در ســطح کل منطقــه 
GCC، بالــغ بــر نیمــی از جمعیــت )تقریبــا ۵۱٪( را 
مهاجــران و نیــروی کار خارجی تشــکیل می‌دهند. 
چنیــن ســاختار جمعیتی، بیانگر وابســتگی عمیق 
کشورهای حوزه خلیج فارس به نیروی کار وارداتی 
در کلیــه ســطوح )از مشــاغل ســاده تــا تخصصــی( 
برای پیشــبرد موتور اقتصــاد، صنایــع و پروژه‌های 
عمرانی و خدماتی است. از یک منظر، این کشورها 
با جــذب نیروهــای خارجی محیطی جــذاب برای 
تنوع‌بخشــی به اقتصــاد خــود فراهم کرده‌انــد. اما 
کــه اقتصــاد و توســعه  روی دیگــر ســکه آن اســت 
اجتماعــی و صنعتــی ایــن کشــورها بــدون نیــروی 
کار بین‌المللــی بــه ســختی پایدار می‌مانــد و همین 



4

ریســک‌های  بلندمــدت،  در  می‌توانــد  وابســتگی 
ساختاری جدی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و 
حتی سیاسی آن‌ها در پی داشته باشد. در نتیجه، 
آینده بازار کار و پایداری توســعه در این کشــورها تا 
حد زیادی به وضعیت جوانی جمعیت، گســتردگی 
مهاجرت و سیاست‌های مدیریت نیروی کار بسته 

است.
در برخــی حوزه‌هــای کلیدی فنــاوری و منابع 
طبیعی، ایران جایگاه ممتازی را در سطح منطقه و 
جهان داراست. در حوزه‌های راهبردی چون تولید 
علــم پایه هوش مصنوعی، ایران در بین ۱۷ کشــور 
برتــر جهــان قــرار گرفتــه و در فناوری‌هایــی چــون 

نانوفنــاوری )رتبه چهارم جهانی(، زیســت‌فناوری 
داروهــای  و  کســن  وا تولیــد  در  )رهبــر منطقــه‌ای 
زیســتی( و هوافضــا )در جمــع ۱۱ کشــور دارای توان 
پرتاب مستقل ماهواره( موفقیت‌هایی بسیار مهم 
کسب نموده است. افزون‌ براین، در فناوری دفاعی 
کامپوزیتــی صنعتــی، ظرفیت‌هــای  و تولیــد مــواد 
ایران در ســطح منطقــه خاورمیانه کم‌نظیر اســت 
و در تولیــد ســیمان و فــولاد ومــس و برخــورداری از 
ذخایــر کلان نفــت و گاز )چهارمیــن ذخایــر نفت و 
دومین ذخایر گاز جهان( وضعیت ممتازی را دارد. 
همچنیــن ایران بــا حــدود هــزاران فارغ‌التحصیل 
ســالانه در حــوزه علــوم پایــه و مهندســی، از نظــر 
ح  نیروی انســانی متخصص در سطح جهانی مطر

است.
کشــورهای GCC، به‌ویژه عربســتان سعودی و 
امارات متحــده عربی، از منظر شــاخص‌های کلان 
اقتصــادی و مشــارکت در اقتصــاد جهانــی ســرآمد 
هســتند. تولیــد ناخالــص داخلی کل این کشــورها و 
میزان ســرانه تولید ناخالــص، عمدتاً بالاتــر از ایران 
اســت(. بــرای نمونــه، قطر رتبه ششــم جهــان را در 
ســرانه GDP دارد. امــارات با تســلط بر بــازار تجارت 
منطقــه‌ای، نقشــی محــوری در تســهیل مبــادلات 
جهانی ایفا می‌کند و عربستان، علاوه‌بر برخورداری 

از بزرگ‌تریــن اقتصــاد منطقــه و عضویــت در گــروه 
۲۰، شــرکت نفتــی آرامکو عربســتان را نیز بــه عنوان 
بزرگ‌ترین شــرکت نفت و گاز جهان در اختیار دارد. 
شورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال 
۲۰۲۳ به سهمی در حدود ۳.۴٪ از حجم کل تجارت 
کالایــی جهان دســت یافته‌انــد. این رقم، براســاس 
کز آماری  گزارش‌های رســمی منتشرشده توســط مرا
شــورای همکاری و رســانه‌های تحلیلی اقتصادی، 
مبتنی بر ارزش کل تجارت کالایی )مجموع صادرات 
و واردات( کشــورهای GCC بــا جهــان اســت کــه به 
حدود ۱.۵ تریلیون دلار در ســال ۲۰۲۳ رســیده است. 
این سهم، جایگاه ششم جهان را برای منطقه این 
کشــورها در میــان بزرگ‌ترین بازیگــران تجاری دنیا 
تثبیت می‌کند و نشانه‌ای از اهمیت اقتصادی بالای 
این منطقه در شــبکه تجارت جهانی کالا محسوب 
می‌شــود. ســهم چشــمگیر GCC از تجــارت کالایــی 
جهــان و توســعه شــتابان زیرســاخت‌های فنــاوری 
دیجیتــال )با پیشــتازی امــارات( نیز مزیــد بر علت 
است. همچنین کشورهای GCC در شاخص‌هایی 
همچــون گردشــگری بین‌المللــی، راهبردهای ملی 
هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال 
گرچــه در  بلنــد برداشــته‌اند،  گام‌هایــی  همچنــان 
آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی مهندســی و فنــی 

ایران
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نســبت بــه ایــران و برخی رقبــای آســیایی، ضعیفتر 
عمل کرده‌اند.

از نظـــــــر تـــــــوان صنعـــــــتی، ایـــــــران بــا وجود 
محدودیت‌های گسترده ناشی از تحریم، همچنان 
بــه عنــوان یکــی از مهم‌ترین قدرت‌هــای صنعتی 
منطقــه شــناخته می‌شــود. بــر اســاس جدیدتریــن 
شــاخص‌های بین‌المللــی، در رتبه‌بنــدی عملکرد 
صنعتــی رقابتــی )UNIDO CIP(، امــارات متحده 
عربــی جایگاه ۲۹ جهان را دارد و ایران نیز در رتبه 
۴۹ قرار گرفته اســت. این وضعیت نشــان می‌دهد 
که ایران در میان اعضای شــورای همکاری خلیج 

و  دارد  برتــری  جایــگاه  امــارات،  از  پــس  فــارس، 
دیگر کشــورهای این شــورا (حتی با پیشرفت‌های 
از  پــس  رتبه‌بنــدی جهانــی  در  اخیــر)  اقتصــادی 
ایــران و امــارات قــرار می‌گیرند. ایــن واقعیت نقش 
تعیین‌کننــده ایــران و امــارات را در عرصــه صنعت 

منطقه‌ای متمایز می کند..
بایــــــد دقــــــت داشــــــت کــه آمــــــارهای فــوق، 
پیچیدگی‌هــا و تفاوت‌هــای ســــــاختاری اقتصــاد، 
صنعت و سیاست‌گذاری ایران و کشورهای جنوبی 
خلیــج فــارس را در حــوزه هــای محــدودی بازتاب 
می‌دهنــد. همزمان باید اذعان داشــت که هرگونه 
کشــورها، تحت‌تأثیــر  مقایســه آمــاری میــان ایــن 
تفاوت در منابع آماری، تعاریف، شــرایط سیاســی و 
تأثیر تحریم‌های ناعادلانه )بر ایران( قرار دارد و به 
همین دلیل، تفســیر این آمارها باید با احتیاط و با 
مــد نظر قرار دادن شــرایط زمینه‌ای صورت پذیرد. 
کــه ایــران و شــورای  در مجمــوع، می‌تــوان گفــت 
همکاری خلیج فارس هر یک با تکیه بر ویژگی‌های 
جمعیتــی، منابــع طبیعــی و راهبردهــای فناورانه و 
اقتصــادی متمایــز، نقش‌آفرینــی خاص خــود را در 
ســاختار صنعتی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی منطقه 
دنبــال می‌کننــد و مقایســه دو بلوک می‌بایســت با 

توجه به این خصوصیات انجام پذیرد.

 مسیر متفاوت آموزش کلاسیک 
و صنعتی شدن در منطقه خلیج فارس

حرکت ایران به ســوی صنعتی‌ســازی بســیار زودتر 
از همسایگان خلیج‌فارس آغاز شد، به‌ویژه از دهه 
۱۹۲۰ بــا مداخلــه گســترده دولــت و اتخاذ سیاســت 
جایگزینــی واردات. تــا دهه ۱۹۳۰، زیرســاخت‌های 
کلیدی نظیر راه‌آهن سراسری ایران، کارخانه‌های 
فولاد و نساجی و تولید سیمان ایجاد شده بود. پس 
از جهــش قیمــت نفت در دهــه 70 میــادی، ایران 
راهبردی جاه‌طلبانه با تمرکز بر رشد صنعتی مبتنی 
بــر دولــت را در پیش گرفت. بین ســال‌های ۱۹۶۳ 
تــا ۱۹۷۷، تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش دولتــی 
به‌طــور میانگین ســالانه ۲۲ درصد افزایش یافت و 
ساختار صنعتی کشور از محصولات مصرفی سبک 
بــه کالاهای ســرمایه‌ای تنــوع یافت. بــا این حال، 
در دهــه های 60 و 70 میلادی مدل صنعتی‌ســازی 
نیــز  مســتمری  ســاختاری  چالش‌هــای  بــا  ایــران 
مواجه بود. در مقابل، کشورهای شورای همکاری 
خلیج‌فارس عمدتاً پس از دهه 70 و 80 میلادی و با 
اتکاء به درآمدهای نفتی وارد مسیر صنعتی‌سازی 
شــدند. برخــاف رویکــرد خودکفایــی ایــران پس از 
انقــاب، این کشــورها در ابتدا فنــاوری و تخصص 
توســعه  صــــــرف  را  نفتــی  ثــروت  و  کــــــرده  وارد  را 
زیرســاخت‌ها از طریق پروژه‌های کلید در دســت و 
یارانه‌های دولتی نمودند. مدل توســعه کشورهای 
عربی بر خرید فناوری روز دنیا، توســعه زیرساختی 
مدرن و جلب ســرمایه‌گذاری خارجی جهت انتقال 

فناوری متمرکز بود، نه نوآوری بومی در ایران.
ایــــــران از سنتی ریشــــــه‌دار در ارزش‌گــــــذاری 
اجتماعــی بــه کســب علــم بهره‌منــد بــوده اســت؛ 
ســنتی که زمینه‌ساز پیشرفت‌های فناورانه معاصر 
شــد. ایــن مســیر به‌ویــژه در دوران جنگ بــا عراق 
و در پــی اعمــال تحریم‌هــای بین‌المللــی، قــوت 
کــرد تــا ظرفیت‌هــای  گرفــت و ایــران را مصمم‌تــر 
علمــی و فناوری داخلی خــود را تقویت کند. پیامد 
ایــن رویکــرد، رشــد چشــمگیر در حوزه‌هایی چون 
هوافضــا، فنــاوری هســــــته‌ای، زیســــــت‌فناوری و 
تولیــد پیشــرفته بــود. به‌عنــوان نمونــه، ایــران به 
مــرز خودکفایی ۹۵ درصدی در صنعت داروســازی 
دســت یافت و به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان 
فولاد در خاورمیانه بدل شــد. در مقابل، کشورهای 
بــر  میــادی  از دهــــــه ۱۹۸۰  حــوزه خلیــــــج‌فارس 
بین‌المللی‌سازی آموزش عالی تمرکز کردند. آنان با 
دعوت از شعب دانشگاه‌های معتبر غربی و ترویج 
همکاری‌های منطقه‌ای از طریق نهادهایی چون 
مرکز پژوهش‌های آموزشــی کشورهای عربی که در 
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اواخــر دهه ۱۹۷۰ میلادی تأســیس شــد و به دنبال 
واردات الگوهــای آموزشــی و تخصــــــص خارجــی 
بودنــد تــا ســرمایه نیــروی کار ماهــر را بــه ســرعت 

پرورش دهند. 
در مجمــوع در چهــار دهــه گذشــته، بــا وجود 
محدودیت‌ها، مدل توسعه ایران بر توانمندسازی 
پژوهشــهای  در  ســرمایه‌گذاری  طریــق  از  بومــی 
بنیادین، پرورش استعدادهای علمی و بهره‌گیری 
از مهندسی معکوس و تطبیق فناوری استوار بوده 
اســت. در مقابل، کشــورهای خلیج‌فارس عمدتاً بر 
جذب سرمایه، انتقال فناوری و برخورداری از درآمد 
سرشــار نفت و گاز، جمعیت اندک، زیرساخت‌های 
پیشــرفته و مقــررات صنعتــی تســهیل‌کننده بــرای 
جذب شرکت‌های چندملیتی اتکا داشته‌اند. با این 
همــه، کمبود نیــروی متخصص بومی، وابســتگی 
بیش از اندازه به کارشناسان خارجی و دشواری در 
بهره‌برداری مؤثر از فناوری‌های وارداتی، همچنان 
از چالش‌های جدی آنان به شمار می‌رود. به زبان 
ساده در سال‌های اخیر، کشورهای عربی با شتابی 
فراتــر از ظرفیــت تربیــت نیــروی انســانی خــود، به 
سوی صنعتی‌شــدن حرکت کرده‌اند؛ گویی آهنگ 
توسعه‌شان از رشد منابع انسانی‌شان پیشی گرفته 

اســت. ایــن در حالی اســت کــه در ایــران، برخلاف 
این رونــد، همواره نیروی انســانی توانمند و بالقوه 
وجود داشته، اما روند سرمایه‌گذاری و هدایت این 
ســرمایه انســانی به ســمت صنایع، به ویژه از دهه 
۱۳۸۰ بــه بعــد، کند و کم‌رونق شــده اســت. شــایان 
توجه اســت که این کندی عمدتاً پیامد اجبارهای 
بیرونــی مانند جنگ و تحریم‌ها بــوده و نه نتیجه 

گاهانه ایران. یک انتخاب یا راهبرد ملی آ

 چشم انداز صنعت عربی و وابستگی به آمریکا
و  اقتصــادی  حــوزه  در  عربــی  پیشــرو  کشــورهای 
صنعتــی منطقــه خلیــج فــارس، به‌ویژه عربســتان 
کنــون هــوش  ســعودی و امــارات متحــده عربــی، ا
مصنوعــی و ســایر فناوری‌هــای تحول‌آفریــن را در 
جایگاهــی راهبــردی قــرار داده‌اند و آن‌هــا را بنیان 
اساســی امنیت ملــی و تــاب‌آوری اقتصــادی آینده 
خــود می‌داننــد. ایــن رویکــرد، به‌وضــوح در اســناد 
چشــم‌انداز ملــی و برنامه‌هــای توســعه بلندمــدت 
این کشــورها منعکس شده است؛ چشم‌اندازی که 
بر خرید و تجهیز کردن محصولات با فناوری‌های 
پیشــرفته بــا ســاختار اقتصــادی داخلــی و ارتقــای 
جایــگاه ایــن کشــورها در تجــارت جهانــی اســتوار 

است. تحقق آرمان‌های بلندپروازانه‌ی کشورهای 
عربــی در عرصــه‌ی فناوری‌هــای نویــن، بــا یــک 
چالــش ســاختاری بنیادیــن روبروســت: نارســایی 
کــز علمــی و پژوهشــی.  ظرفیت‌هــای بومــی در مرا
به‌رغم ســرمایه‌گذاری‌های هنگفــت و تلاش‌های 
داخلــی  اســتعدادهای  پــرورش  بــرای  ســتودنی 
عربســتان  نظیــر  کشــورهایی  نــوآوری،  تقویــت  و 
سعودی و امارات متحده عربی همچنان در تأمین 
تخصــص، توســــــعه‌ی زیرســاخت‌ها و دســتیابی 
بــه فناوری‌های پیشــرفته، بــه بازیگــران خارجی، 
به‌ویژه ایالات متحده وابســته‌اند. این اتکا، آنان را 
در برابر نوســانات ژئوپلیتیکی به شدت آسیب‌پذیر 
ساخته است؛ چنان‌که تشدید کنترل‌های صادراتی 
آمریکا بر قطعات و سخت‌افزارهای راهبردی، این 
کشــورها را با دشــواری‌های جدی برای رسیدن به 
آرمان هایشان مواجه کرده است. در چنین فضای 
پیچیده‌ای، ریاض و ابوظبی همواره کوشیده‌اند تا 
ضمــن تحکیم روابط صنعتی و فناورانه با آمریکا و 
شــرکت‌های غربی، از طریق دیپلماسی، دسترسی 
خــود بــه محصــولات بــا فناوری‌هــای حســاس را 
تضمیــن کننــد. ایــن تعامــات، گاه بــه همســویی 
بیشــتر با اولویت‌های ژئوپلیتیکی واشنگتن منجر 
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شــده و نشــان می‌دهد که راهبــرد فناورانه‌ی آن‌ها 
عمیقاً بــا ملاحظات سیاســی متحد اصلی‌شــان در 

هم تنیده است.
هم‌زمــــــان، کشــــــورهای عــــــربی با جــــــدیت 
مســیر تنوع‌بخشــی بــه همکاری‌هــای فناورانــه با 
قدرت‌هایــی چون چیــن و اروپا را دنبــال می‌کنند. 
ســرمایه‌گذاری‌های مشــترک، اجــرای پروژه‌هــای 
دیجیتــال،  صنایــع  توســعه‌ی  و  کلان  زیربنایــی 
همگــی گواهــی بــر عــزم راســخ آن‌ها بــرای کاهش 
وابســتگی بــه یک قــدرت واحد اســت. همکاری با 
چیــن، ورای مزایــای اقتصادی، فرصتــی برای دور 
زدن محدودیت‌هــای غربــی در حوزه‌هایــی نظیــر 
هــوش مصنوعــی، رباتیک و انرژی‌های هوشــمند 
و همچنین زمینه‌سازی برای گذار از اقتصاد نفتی 
در بلندمدت را برایشان فراهم می‌آورد. در نهایت، 
تحقــق چشــم‌انداز فناوری‌محور کشــورهایی مثل 
عربستان و امارات، در گرو دیپلماسی پویا و توانایی 
آن‌هــا در ایجاد توازنی هوشــمندانه میــان منافع و 

روابطشان با قدرت‌های بزرگ جهانی است.
فناورانــه«  »خودکفایــی  تحقــق  چشــم‌انداز 
بــرای کشــورهای جنوبــی حــوزه خلیــج فــارس در 
در  دســت‌کم  پیشــــــرفته،  فنــاوری  عرصه‌هــای 
می‌رســد.  نظــر  بــه  دســترس  از  دور  کوتاه‌مــدت، 
اجــرای  علی‌رغــم ســرمایه‌گذاری‌های هنگفــت و 
ح‌های گسترده آموزشی و تجاری‌سازی داخلی،  طر
وابســتگی ساختاری این کشــورها به دانش فنی و 
فناوری‌هــای وارداتی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی 
کنترل‌هــای  همچنیــن،  یافــت.  خواهــد  تــداوم 
صادراتــی غرب بر فناوری‌هــای کلیدی، همچنان 
عاملی تعیین‌کننده در شــکل‌دهی به رویکردهای 
دیپلماتیک و سیاســت خارجی عربستان سعودی 
و امــارات متحــده عربــی خواهــد بــود. از ایــن رو، 
تعامــل پیچیــده میــان آرمان‌هــای بلندپروازانــه، 
وابســتگی‌های موجود و محدودیت‌های خارجی، 
مســیر تحولات سیاست فناوری کشورهای جنوبی 
خلیج فارس را در سال‌های پیش رو ترسیم خواهد 

کرد.

 معاملات دیپلماتیک فناوری
در ســطح جهانــی، ایــالات متحــده و چیــن )و بــا 
فاصله بعد از آنها اروپا( نقشــی محوری در بسیاری 
از عرصه‌هــای فنــاوری پیشــرفته، چــه نظامــی و 
چــه غیرنظامــی از قبیــل انرژی هســته‌ای و هوش 
کوانتــوم ایفــا می‌کننــد. بــا  مصنوعــی و فــن آوری 
ایــن حــال، آمریــکا انتقــال ایــن فناوری‌هــا را بــه 
ثروتمنــد، تضمیــن نمی‌کنــد  هــر متقاضــی حتــی 

کنترل‌هــای  و  مقــررات  از  چندلایــه  ســازوکاری  و 
کــم اســت؛ به‌ویــژه در مواردی  راهبــردی بــر آن حا
که انتقال فناوری ممکن اســت توازن قوا یا امنیت 
ملی متحدان ایالات متحده )مخصوصا اســرائیل( 
را به خطر اندازد. تصمیمات انتقال فناوری، علاوه 
بر قوانین، تابع جهت‌گیری سیاست خارجی دولت 
وقــت و نوع مناســبات سیاســی با کشــور مقصد نیز 
هست. بدین‌ترتیب، کشورهای خلیج فارس، برای 
دســتیابی به ابزارهای توســعه و نفوذ فناوری‌های 
آینده، باید ملاحظات سیاســی و منافع ژئوپلیتیکی 
آمریــکا را به‌عنــوان یک عامل کلیــدی در معادلات 
خود لحاظ کنند. یکی از روندهای مهم ســال‌های 
اخیــر، بهره‌گیــری از امکان دسترســی بــه "فناوری 
کلیدی" به مثابه اهرمی دیپلماتیک از سوی آمریکا 

و غرب بوده است. 
عادی‌ســــــازی روابــط بــا اســــــرائیل در قالــب 
توافقات ابراهیم، گاه صراحتاً یا ضمنی، پیش‌شرط 
دسترســی برخی دولت‌های عربی به فناوری‌های 
کشــورهایی  اســت.  گرفتــه  قــرار  غربــی  حســاس 
ماننــد بحریــن و عربســتان کــه خواهان دسترســی 
فناوری‌هــای پیشــرفته غیرنظامــی ماننــد برنامــه 
گزیرند با سیاست‌های آمریکا  هســته‌ای هستند، نا
هماهنــگ باشــند و در فراینــد عادی‌ســازی  روابط 
منطقــه بــا اســرائیل مشــارکت کننــد. البتــه در کنار 
این بده‌بستان‌های دیپلماتیک، کشورهای عربی 
جنــوب خلیــج فــارس تقویــت زیســت‌بوم فناورانه 
و پژوهشــی بومــی را نیز با جدیت دنبــال می‌کنند. 
گســترده  از مســیر ســرمایه‌گذاری‌های  ایــن، هــم 
داخلــی، بهره‌گیــری از صندوق‌هــای ثــروت ملــی، 
تنوع‌بخشی شرکا با محوریت چین و اروپا، و هم با 
اجرای برنامه‌های ملی بلندپروازانه در حوزه‌هایی 
مختلــف دنبــال شــده اســت. بنابراین،کشــورهای 
عربــی سیاســتی دوگانــه را پــی می‌گیرنــد: یکســو، 
کســب رضایت و حمایت آمریکا از طریق هم‌سویی 
سیاســی و عادی‌سازی؛ ســوی دیگر، تنوع شرکای 
فنــاوری و شتاب‌بخشــی بــه توســعه داخلــی برای 

عبور از محدودیت‌های اعمال‌شده غرب.
بــه  روز  آوریهــای  فــن  در  آمریــکا  پیشــگامی 
اهــرم فشــاری قدرتمنــد در معــادلات ژئوپلیتیــک 
جهــان بدل شــده اســت. واشــنگتن از ایــن مزیت، 
هــم بــرای پیشــبرد منافــع راهبــردی خــود و هــم 
به‌عنوان ابزاری در دیپلماســی و اعمال فشار بهره 
می‌گیــرد. سیاســت‌های ایــالات متحــده در زمینــه 
انتقــال فناوری‌هــای کلیــدی، تعییــن می‌کنــد کــه 
کدام کشــورها و تحت چه ضوابطــی به این دانش 
دسترســی خواهنــد داشــت. در چنیــن شــرایطی، 

دولت‌های عربــی برای تحقق آینــده‌ای فناورانه، 
گزیر از انتخابی دشوارند: یا بازنگری در سیاست  نا
خارجی خود یا ســرمایه‌گذاری پایدار در زیســت‌بوم 
فناوری داخلی. چشم‌انداز نوین این کشورها، گذار 
از اقتصاد نفتی به ســوی صنعتی‌شدن و دستیابی 
بــه فناوری‌های تحول‌آفرین اســت. پیمودن این 
مسیر اما، هزینه‌های ژئوپلیتیکی به همراه دارد که 
همواره در راســتای منافع بلندمدت آن‌ها نیســت. 
در عمل، دسترســی آســان به فناوری غرب، بهای 
ســنگینی دارد: همســویی فزاینده با سیاست‌های 
برخــی  از  چشم‌پوشــی  گاه،  و  متحــــــده  ایــــــالات 
ارزش‌های ســنتی. در این میان، چین با رویکردی 
ح  متفــاوت، بــه عنوان یــک جایگزین بالقــوه مطر
می‌شــود. پکــن کــه اولویت را بــه منافــع اقتصادی 
می‌دهــد و درگیــر اتحادهــای پیچیــده در منطقــه 
نیســت، انتقال فنــاوری را بیــش از آنکه موضوعی 
ژئوپلیتیک بداند، معامله‌ای تجاری تلقی می‌کند؛ 
رویکــردی کــه بــرای کشــورهای خریــدار، جذابیت 

دوچندانی دارد.
با وجود این چالش‌ها، روند توسعه فناوری در 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد 
کــه آن‌هــا رویکــردی منفعلانــه در پیــش نگرفته و 
صرفاً منتظر تصمیمات واشــنگتن نمانده‌اند. این 
کشــورها با اتخــاذ رویکردی راهبــردی، هم‌زمان بر 
توســعه زیرســاخت‌ها، تنوع‌بخشــیدن به شــرکای 
بین‌المللــی و تقویــت توانمندی‌هــای داخلی خود 
متمرکــز شــده‌اند تــا نقشــی تعیین‌کننــده در جهان 
آینده ایفا کنند. این تلاش‌ها، علی‌رغم هزینه‌های 
سنگین، نشان‌دهنده عزم راسخ این کشورها برای 
رهایــی از اقتصــاد نفتی و ســاختن آینــده‌ای پایدار 
گرچــه غلبه بــر چالش‌هــای ســاختاری در  اســت. ا
کی از آن  کوتاه‌مدت دشوار می‌نماید، اما شواهد حا
اســت که این کشــورها با ســرمایه‌گذاری‌های کلان 
و برنامه‌ریزی‌هــای بلندمــدت، مصمــم بــه تحقق 

چشم‌انداز صنعتی خود هستند.

 تفاوت ایران و منطقه 
در »خرید محصول« یا  »تولید فناوری« 

ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در 
طیف "تولیــد فناوری" تا "خریــد محصول" جایگاه 
متفاوتــی دارنــد. ایران بــا منابع محــدود و تمرکز بر 
تحقیق و توســعه داخلــی، دانش فنــی معتبری در 
صنایــع کلیدی ایجاد کرده امــا این دانش کمتر به 
تولیــد انبــوه و صــادرات محصــولات فناورانــه بدل 
شــده اســت  و در نتیجــه اقتصــاد ایــران همچنان 
بــر نفت متکی مانده اســت. در مقابل، کشــورهای 
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عربی خلیــج فارس عمدتاً فنــاوری را وارد می‌کنند 
و ظرفیــت آنها غالبــا به خرید محصول و اســتفاده 
وری  بهــره  افزایــش  بــرای  خارجــی  تخصــص  از 
بواســطه فن‌آوری اســت. ســرمایه‌گذاری‌های اخیر 
ایــن کشــورهای شــورای همکاری خلیج فــارس در 
زیرساخت‌های علمی، متفاوت در نگرش با روندی 

جدید و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. 
بــا اینکه فرهنگ و ســابقه تاریخــی علوم پایه 
در ایــران عمیق اســت؛ با این حال طی ســال‌های 
اخیــر فعالیتهــای ایــران در تجاری‌ســازی فنــاوری 
کنون  قابل توجه نبوده است. امارات و عربستان، ا
زیرســاخت‌های فناورانــه و تجــاری پیشــرفته‌تری 
دارنــد و در برخــی حوزه‌هــا مانند هــوش مصنوعی 
گرچــه  کاربــردی  رشــد ســریعتری نشــان داده‌انــد؛ ا
و  ســخت‌افزار  واردات  بــه  آنهــا  عمــده  وابســتگی 
نیروی کار خارجی باقی است. تا زمانی که پژوهش 
و تربیــت نیــروی بومــی تقویت نشــود، کشــورهای 
شورای همکاری خلیج فارس بیشتر مصرف‌کننده 
فناوری خواهند ماند تا تولیدکننده دانش اصیل و 

صادرات‌پذیر. 
ارزیابی مقایسه‌ای پیشرفت فناوری و صنعت 
میــان ایــران و کشــورهای عضــو شــورای همکاری 
خلیج فارس، می تواند با شاخص‌های کیفی مانند 
عمــق و اســتمرار پژوهــش، حجــم تولیــد صنعتــی 
واقعــی و کیفیــت ثبــت اختراعــات نوآورانه صورت 
بگیــرد، نــه صرفــا اتــکا بــه حجــم ســرمایه‌گذاری 
راســتا،  ایــن  در  خارجــی.  پروژه‌هــای  مقیــاس  یــا 
بــه  محدودتــر،  ســرمایه‌گذاری  علی‌رغــم  ایــران 
دســتاوردهای علمی شایان توجهی در حوزه‌هایی 
آمــده  نائــل  زیســت‌فناوری  و  نانوفنــاوری  نظیــر 
اســت. در مقابــل، کشــورهای شــورای همــکاری با 
تکیه بــر ســرمایه‌های کلان و واردات فناوری‌های 
پیشــرفته، همچنــان از جامعــه علمــی و پژوهشــی 

بومی قدرتمندی برخوردار نیستند. در عصر کنونی 
که ســرعت پیشــرفت فــن آوری سرســام‌آور اســت، 
همکاری‌هــای علمی بین‌المللی برای هر دو طرف 
امــری حیاتی محســوب می‌شــود، چــرا کــه انزوای 
علمــی، عقب‌ماندگــی فناورانــه را در پــی خواهــد 

داشت.
در بخــش صنعــت، ایــران موفــق بــه توســعه 
زنجیره‌های ارزش در صنایعی چون خودروسازی، 
فولاد، پتروشــیمی و تجهیزات دفاعی شــده اســت. 
نظیــر  عربــی،  کشــورهای  تلاش‌هــای  مقابــل،  در 
خطــوط  یــا  امــارات  در  ســنگین  صنایــع  توســعه 
هوشــمند تولید آلومینیوم، هرچنــد قابل توجه‌اند، 
کوسیســتم صنعتی  امــا هنــوز به شــکل‌گیری یک ا
یکپارچه و منسجم نینجامیده‌اند. ایران، علی‌رغم 
کان تولیدکننــده اصلی  تحریم‌های گســترده، کمــا
خــودرو در منطقــه اســت، در حالــی کــه عربســتان 
ســعودی در پــی رونمایــی از نخســتین خــودروی 
برقی بومی خود تا سال ۲۰۲۶ است. یکپارچه‌سازی 
راهبردی توانمندی‌های فنی و قطعه‌سازی ایران 
بــا ســرمایه و شــرکای فناورانــه کشــورهای عربــی، 
و  فناورانــه  ارزش  زنجیــره  یــک  ایجــاد  پتانســیل 

قدرتمند در سطح منطقه را داراست.
در عرصــه هــوش مصنوعــی، ایــران از منظــر 
کادمیک و انتشار مقالات علمی پرنفوذ،  تولیدات آ
ایــن  بــا  دارد.  اختیــار  در  را  برتــر منطقــه  جایــگاه 
حــال، امارات متحــده عربی در زمینه مهندســی و 
 )LLM( کاربردی" مدل‌های زبانی بــزرگ توســعه "
رشــدی چشمگیر را تجربه کرده است؛ هرچند این 
پیشــرفت قویاً به زیرســاخت‌ها، تراشــه‌ها و نیروی 
انسانی متخصصی متکی است که از غرب و چین 
تأمین می‌شــوند. ســرمایه‌گذاری امارات در آموزش 
عمومی و ترویج ابزارهای مدرن، مانند ارائه رایگان 
ChatGPT بــه شــهروندان، قابــل توجه اســت. به 

طور کلی، ســرمایه‌گذاری گسترده کشورهای عربی 
حــوزه خلیــج فــارس در زیرســاخت‌های دیجیتــال 
و اینترنــت پرســرعت، تأثیــرات مثبــت خــود را در 
بخش‌هایی چون تجــارت الکترونیک، بانکداری 
دیجیتال و برنامه‌ریزی شــهری در کلان‌شهرهایی 

نظیر دبی و ابوظبی به نمایش گذاشته است.
ک و زنجیــره تأمیــن  در حــوزه انرژی‌هــای پــا
خورشیدی، کشورهای عربی با نصب ظرفیت‌های 
عظیــم، گام‌های بلندی برداشــته‌اند، در حالی که 
ورود ایــران بــه این عرصه کلیدی با ســرعتی کمتر 
صــورت گرفته اســت. با این وجــود، زنجیره تأمین 
در کشورهای عربی و ایران هر دو به شدت وابسته 
به واردات پنل‌ها، اینورترها، عمدتاً از چین، است. 
توافق‌های اخیر عربســتان با شرکت‌های پیشگام 
بومی‌ســازی  بــرای  اولیــه  گامــی  و چینــی،  غربــی 
تولید ماژول و ویفر خورشــیدی اســت، اما موفقیت 
در انتقــال دانــش فنــی آن همچنــان در هالــه‌ای 
گرچــه تعداد  از ابهــام قــرار دارد. از منظــر نــوآوری، ا
ثبــت اختراعات عربســتان ســعودی به ســرعت در 
حــال افزایــش اســت، امــا تأثیرگــذاری اســتنادی و 
خ تجاری‌ســازی آن‌هــا در قیاس بــا قدرت‌های  نــر
فناور شــرق آسیا، فاصله معناداری دارد. در مقابل، 
نوآوری‌های ثبت‌شده ایران که بیشتر بر حوزه‌های 
شیمی، تجهیزات پزشکی و مهندسی فرآیند تمرکز 
کســن،  دارد، در قالب محصولات صادراتی مانند وا
کاتالیســت‌ها و خدمات فنی-مهندسی در صنعت 

نفت و گاز به بازارهای جهانی راه یافته‌اند.
پس یک چالش بنیادین در مســیر پیشــرفت 
فناورانه کشــورهای عربی، وابســتگی عمیق آن‌ها 
بــه تخصص و انتقال دانش فنــی از منابع خارجی 
است. این مسئله به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی 
نمایــان اســت و قرار گرفتــن این کشــورها در میانه 
رقابت فناورانه آمریکا و چین، نگرانی‌های عمیقی 
کمیت فناورانه"برای آن‌ها به همراه  را در بــاب "حا
داشــته اســت. این وابستگی در ســطح سخت‌افزار 
)مانند تراشــه‌های انویدیا( و نرم‌افزار کاملاً مشهود 
است و تردیدهای جدی درباره امکان دستیابی به 
استقلال واقعی فناوری در بلندمدت ایجاد می‌کند. 
ایــن فناوری‌هــا در کنــار مزایــای انکارناپذیرشــان، 
خطــر نهادینه‌شــدن یــک وابســتگی ســاختاری و 
کوسیســتم فناورانه دســتگاه  بلندمدت را در بطن ا

کمیتی این کشورها به همراه دارند. حا

 تجارت، اقتصاد دیجیتال 
و جذب سرمایه‌گذاران خارجی 

طی چهــار دهه گذشــته، کشــورهای جنوب خلیج 
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فارس در شاخص‌هایی چون جذب سرمایه‌گذاری 
و  دیجیتــال  اقتصــاد  توســعه  خارجــی،  مســتقیم 
یکپارچگــی در تجــارت بین‌الملل، عملکــردی برتر 
نســبت به ایران به ثبت رســانده‌اند. این موفقیت 
در پیشرفت‌های فناورانه این کشورها نمود بارزی 
گیــری ابتــکارات دولــت الکترونیک، بلوغ  دارد؛ فرا
ســامانه‌های مالــی و تجــاری دیجیتــال و توســعه 
فناوری‌های شــهر هوشمند، همگی گواهی بر این 
مدعاســت. در ایــن میــان، امــارات متحــده عربــی 
به‌عنوان یــک قطب نوظهور فناورانــه ظهور کرده 
خ پذیرش هوش مصنوعی و  اســت، تا جایی که نر
تحلیل داده در میان شــرکت‌های پیشــروی آن به 
ســطح مطلوبی از بلوغ رســیده اســت. با این همه، 
تلاش‌ها برای تنوع‌بخشــی ســاختاری به اقتصاد، 
در بسیاری از این کشورها همچنان با چالش‌های 
جدی روبه‌روســت. به‌عنوان نمونه، ســهم بخش 
فنــاوری در اقتصــاد عربســتان ســعودی در حــال 
حاضــر تنهــا یک درصــد از تولیــد ناخالــص داخلی 
آن کشــور اســت؛ رقمــی که بــا هدف پنــج درصدی 
چشــم‌انداز ۲۰۳۰ فاصلــه معنــاداری دارد. افــزون بــر 
ایــن، نوســانات بهــای نفــت به‌عنوان یــک متغیر 
بنیادیــن، پایــداری مالــی ابرپروژه‌هــای منطقــه را 
بــا تردیدهــای جــدی مواجه ســاخته و چشــم‌انداز 
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در هاله‌ای از ابهام 

قرار می‌دهد.
کونومیک، به‌ویژه در حوزه‌های  در عرصه ژئوا
لجستیک، حمل‌ونقل دریایی و طراحی مسیرهای 
رویکــردی  عربــی  کشــورهای  ترانزیتــی،  نویــن 
راهبــردی و آینده‌محــور اتخــاذ کرده‌انــد. بســیاری 
از ایــن ابرپروژه‌هــا ماهیتی عمیقاً سیاســی داشــته 
و در رقابتــی مســتقیم بــا راهبردهــای منطقــه‌ای 
ایران تعریف شــده‌اند. تحقق این پروژه‌ها مستلزم 
دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همکاری‌های 
گســترده اســت؛ امکانی که ایران در شــرایط کنونی 
از آن محــروم اســت. در مقابــل، کشــورهایی نظیــر 
امــارات متحــده عربی بــا ایجاد اقتصــادی باثبات 
و امن برای ســرمایه‌گذاری، موفق شــده‌اند جایگاه 
خــود را به‌عنــوان مقصــدی ممتــاز بــرای تجــارت 
جهانــی و جــذب ســرمایه و نخبــگان بین‌المللــی 
رتبــه نخســت جهــان در جــذب  و  کننــد  تثبیــت 

سرمایه‌گذاران خارجی را از آن خود سازند.

 پویایی تامین مالی 
در سرمایه‌گذارهای خطرپذیر 

کـــوســــیســــــتم  پویایــــــی‌های تامیـــــن مــــــالی در ا
ســرمایه‌گذاری خطرپذیــر شــورای همــکاری خلیج 

خ رشــد ترکیبــی  فــارس از ســال ۲۰۲۰ تــا ۲۰۲۴ بــا نــر
ســالانه ۱۹ درصــدی بــه ۱.۷ میلیــارد دلار ســرمایه 
مســتقر دســت یافــت. عربســتان ســعودی بــا ۷۵۰ 
میلیــون دلار تامیــن مالــی در ســال ۲۰۲۴ رهبــری 
دومیــن  بــرای  و  شــده  عهــده‌دار  را  عرصــه  ایــن 
ســال متوالــی، موقعیــت خــود بــه عنــوان پیشــتاز 
تامیــن مالــی در منطقــه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
را حفــظ کــرده اســت. بــا ایــن وجــود، تامیــن مالــی 
کاهــش   ۲۰۲۴ ســال  در  منطقــه  اســتارت‌آپ‌های 
۴۲ درصــدی نســبت به ســال قبل را تجربــه کرد و 
بــه ۲.۳ میلیارد دلار رســید، هرچند حجم معاملات 
۳.۵ درصــد افزایــش یافــت و بــه ۶۱۰ قــرارداد بالــغ 
شــد. امارات متحده عربی با جذب ۱.۱ میلیارد دلار 
از ۲۰۷ معاملــه و عربســتان ســعودی بــا ۷۰۰ میلیون 
دلار از ۱۸۶ معاملــه، رتبه‌های اول و دوم را به خود 

اختصاص دادند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با صدور بیش 
از هــزار مجوز صنعتی جدید، بیش از ۱۳.۳ میلیارد 
دلار سرمایه‌گذاری تازه را جذب کرد. این پادشاهی 
با راه‌اندازی مرکز تولید و ســاخت پیشــرفته، هدف 
تسریع تحول صنعتی از طریق فناوری‌های انقلاب 
صنعتی چهارم را دنبال می‌کند. هدف‌گذاری برای 
کارخانه‌هــا بــه ۳۶ هــزار واحــد تــا  افزایــش تعــداد 
ســال ۲۰۳۵، کــه ۴ هزار مــورد از آن‌ها کامــاً خودکار 
خواهنــد بــود، نشــان‌دهنده جدیــت ایــن رویکــرد 
است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهرک‌ها 
و مناطــق صنعتــی به رقم ۱.۹ تریلیون دلار رســیده 
خ سعودی‌ســازی در میــان ۱.۰۹ میلیــون کارگر  و نــر

مجاز به ۳۶ درصد بالغ شده است.

 گرایش به سرمایه‌گذاری در ابرپروژه‌ها
پروژه نئوم را می‌توان نماد تمایل کشورهای جنوب 

ح‌های عظیم و کســب  خلیــج فــارس به تحقق طر
جایگاه "اولین" در عرصه‌های نوین دانست. هدف 
اصلــی نئــوم، تحول بنیادیــن اقتصاد عربســتان از 
طریق ایجاد یک قطب پیشــرفته و پایدار صنعتی 
و فنــاوری اســت. ایــن پــروژه بــا تمرکــز بــر توســعه 
ک و جــذب نوآوری‌هــای  اشــتغال، انرژی‌هــای پــا
به‌مثابــه  را  خــود  تــا  اســت  کوشــیده  بین‌المللــی، 
محوریت فناوری و صنایع سبز منطقه معرفی کند. 
از زمــان آغــاز به کار نئــوم در ســال ۲۰۱۷، این پروژه 
توجهــات جهانی را به خود جلــب کرده و موجبات 
زیرســاخت‌های  توســعه  و  ســرمایه‌گذاری‌ها  آغــاز 
اولیــه را فراهــم آورده اســت. بــا ایــن حــال، بخش 
عمده اهــداف بلندپروازانه نئوم، به‌ویــژه در حوزه 
تولیــد  بــر  ملمــوس  تاثیرگــذاری  و  صنعتی‌ســازی 
ناخالص داخلی تا ســال ۲۰۲۵، محقق نشده است. 
تنهــا بخش‌هایی از زیرســاخت‌ها بــه بهره‌برداری 
رســیده و برخــی همکاری‌هــای بین‌المللــی شــکل 
گیر و  گرفته‌انــد امــا اهــداف کلان از جمله تولیــد فرا
ارتقای پایدار شــاخص‌های اقتصــادی، همچنان 
دور از دسترس‌اند. ابعاد گسترده پروژه، زمان‌بندی 
جاه‌طلبانــه و رشــد فزاینــده هزینه‌هــا، چالش‌های 
عمیقــی را بــرای تحقــق کامــل نئــوم پدیــد آورده و 
پایــداری اقتصــادی آن را بــا تردیــد مواجه ســاخته 
اســت. بدین ترتیب، با وجود برخی پیشرفت‌های 
نمادیــن، ارزیابــی واقع‌گرایانــه تأثیــرات اقتصادی 
و صنعتــی نئــوم نیازمنــد گذشــت زمــان و تحقــق 

شاخص‌های عینی است.
 

 نمایی از نقشه نئوم در عربستان
نئوم که در آغاز نماد نوآوری و جســارت اقتصادی 
کاهــش  بــا  کنــون  ا عربســتان محســوب می‌شــد، 
محسوس در مقیاس و دامنه روبه‌رو است. طرحی 

نمایی از نقشه نئوم در عربستان
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کــه در ابتــدا بــرای پذیــرش بیــش از یــک میلیــون 
نفــر برنامه‌ریــزی شــده بــود، امــروزه هدف‌گــذاری 
خــود را بــه حدود ۳۰۰ هــزار نفر محدود کرده اســت 
و بر اســاس گزارش‌های رســمی، تنهــا ۲.۴ کیلومتر 
از "پــروژه خــط" تــا ســال ۲۰۳۰ تکمیــل خواهد شــد. 
گرچه عملیات عمرانی با وجود محدودیت شدید  ا
بودجــه و تأخیرهــای مکــرر همچنــان ادامــه دارد، 
هزینه‌های برآوردشــده پــروژه از ۵۰۰ میلیارد دلار به 
حدود ۸.۸ تریلیون دلار افزایش یافته و بســیاری از 
اهداف زمانی محقق نشده‌اند. زیست‌بوم صنعتی 
نئــوم عمدتــا در مرحلــه مقدماتــی باقــی مانــده و 
جــذب ســرمایه خارجــی نیــز بســیار کنــد و پایین‌تر 
از انتظــارات بوده اســت. افزون بر مشــکلات مالی، 
پیامدهــای اجتماعی، از جملــه جابجایی اجباری 
جمعیت‌هــای محلــی، نگرانی‌هــای جــدی ایجاد 

کرده است.
گرایــش کشــورهای عربــی بــه ســمت اجــرای 
مگاپروژه‌ها، با ریســک‌های ساختاری و اقتصادی 
گرانه برای  قابل توجهی همراه بوده و بستری سودا
شرکت‌های مشاوره بین‌المللی، به ویژه شرکت‌های 
کــه  شــرکت‌هایی  اســت؛  ســاخته  فراهــم  غربــی، 
عمدتــا منافــع کوتاه‌مــدت خــود را بر توســعه پایدار 
اقتصــادی منطقه اولویت می‌بخشــند. ایــن روند، 
نــه تنهــا منافــع بلندمــدت اقتصادهــای منطقــه را 
بــه خطــر انداخته، بلکــه پدیده‌هایی چون نشــت 
اقتصــادی )Economic Leakage( یعنــی خروج 
ســرمایه‌های زیرســاختی از چرخــه ملــی را تشــدید 
کــرده اســت. نمونه بــارز، نقش شــرکت‌هایی مانند 
McKinsey & Company اســت که ســالانه بالغ 
بــر ۱۳۰ میلیــون دلار بابــت ارائــه مشــاوره بــه پــروژه 
نئــوم، بــدون بازدهی ملمــوس، دریافــت می‌کند و 
بــه یکــی از ذینفعان اصلــی این پروژه مبدل شــده 
نیــز  مشــاوره‌ای  بــزرگ  شــرکت‌های  ســایر  اســت. 
بــا انعقــاد قراردادهــای کلان در مدیریــت پــروژه و 
انجام مطالعات امکان‌ســنجی، ســهم عمده‌ای از 
منافــع مالی پــروژه را در اختیار گرفته‌انــد. در حالی 
که بخش اعظم بودجه صرف این خدمات شــده، 
پیشــرفت‌های عملــی بســیار محــدود بــوده و بــر 
اســاس گــزارش حسابرســان و تحقیقات مســتقل، 
نشانه‌هایی از اغراق در پیش‌بینی درآمدهای آتی، 
دســتکاری هزینه‌هــا و پنهــان‌کاری مدیریت پروژه 
مشــاهده شــده اســت. این وضعیت، ضمــن ایجاد 
تردید در کارآمدی راهبرد صنعتی‌ســازی عربستان 
و تــوان مدیریتی بزرگ‌ترین اقتصــاد خلیج فارس، 
تضــاد منافع و وابســتگی به پیمانــکاران خارجی را 

نیز عیان می‌سازد.

از  پــرده  نئــوم،  چــون  پروژه‌هایــی  تعریــف 
یــک واقعیــت تلــخ برمــی‌دارد: غول‌هــای مشــاوره 
جهانــی نیز در برابــر اغوای دلارهــای نفتی مصون 
نیســتند. ایــن شــرکت‌ها بــا زیر پــا گذاشــتن اصول 
اخلاق حرفه‌ای، عامدانه مخاطرات عظیم چنین 
ح‌هایــی را کتمــان کــرده و بــا ترســیم آینــده‌ای  طر
پروژه‌هایــی  ایجــاد  بــه  غیرواقعــی،  امــا  رؤیایــی 
یــاری می‌رســانند کــه در نهایــت به تله‌هــای مالی 
عربــی  کشــورهای  اقتصادهــای  بــرای  پرهزینــه 
تبدیل می‌شــوند. تجــارب نئوم و ســایر پروژه‌های 
بزرگ در کشــورهای در حال توسعه نشان می‌دهد 
"ســرمایه مالی" به تنهایی نمی‌تواند ضامن تسریع 
روند صنعتی شــدن باشد. صنعتی شدن، فرآیندی 
تدریجی اســت که متکی بر رشــد و تکامل جامعه، 
نهادهــای  اســتحکام  و  انســانی  ســرمایه  توســعه 
گرچــه ســرمایه‌گذاری گســترده  کمیتــی اســت. ا حا
می‌تواند روند پیشــرفت را تســهیل کنــد، اما تحقق 
تحولات پایدار و واقعی مستلزم گذر از صرفاً تأمین 
مالــی و ورود بــه عرصه‌هــای عمیق‌تــر مدیریتــی، 

اجتماعی و نهادی است.

 جریان سرمایه عربی به غرب: دگرگونی
 تجارت جهانی، فناوری و پویایی‌های ژئوپولیتیک
در ســال‌های اخیــر، شــاهد افزایــش قابــل توجــه 

جریان ســرمایه از کشــورهای بزرگ عربی )به ویژه 
عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی( بــه 
ســوی اقتصادهــای غــرب، بــه خصــوص ایــالات 
متحــده آمریــکا بوده‌ایــم. ایــن پدیــده را نمی‌توان 
صرفــا بــه عنــوان جســتجوی بازدهــی مالــی تلقی 
کرد؛ بلکه بازتاب‌دهنده یک راهبرد جدید از سوی 
این کشورها برای شتاب بخشیدن به تنوع‌بخشی 
پیشــرفته  مرزهــای  بــه  دسترســی  اقتصــادی، 
فنــاوری را بــرای خــود تضمیــن نمــوده و فعالیــت 
خــود را در نظــام تجــارت جهانــی عمیق‌تــر کننــد. 
ســرمایه‌گذاری‌های منشــأ گرفتــه از خلیــج فارس، 
کمیتی  کــه عمدتاً از ســوی صندوق‌های ثــروت حا
ایــن  مقیــاس  و  می‌شــود،  تأمیــن  آن‌هــا  عظیــم 
سرمایه‌گذاری‌ها چشمگیر است، به طوری که تنها 
عربســتان ســعودی اعلام کرده ظرف چهار سال تا 
۶۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد آمریکا تزریق خواهد کرد 
و امارات نیز چارچوب‌های سرمایه‌گذاری با مبالغی 
در حد تریلیون‌ دلار را با تمرکز بر حوزه‌های کلیدی 
اقتصادی آمریکا به اجرا گذاشته است. در قلب این 
تلاش‌های پرشور سرمایه‌گذاری خارجی، این نکته 
به‌روشنی نمایان اســت که سیاستگذاران عرب به 
خوبی دریافته‌اند مدرن‌ســازی اقتصــادی نیازمند 
مواجهــه و بهره‌مندی از نوآوری‌هــا و فناوری‌های 
پیشــرفته جهان است. و ســرمایه گذاری در ایالات 



11

متحــده، به عنوان یکــس از مهم‌ترین کانون این 
وسوســه‌انگیز  هدفــی  آوری،  فــن  پیشــرفت‌های 
به‌شــمار مــی‌رود. با ایفای نقش به عنوان شــرکای 
مهــم ســرمایه‌گذاری، کشــورهای خلیــج فــارس نه 
تنهــا از بازده مالی بخش‌های با رشــد بالا بهره‌مند 
می‌شــوند، بلکــه دانش فنــی، تخصــص مدیریتی 
و بهتریــن تجربیــات عملیاتــی را که می‌تــوان پس 
کشورشــان منتقــل ســازند و در خدمــت  از آن بــه 
برنامه‌های تحول داخلی )در صدر آنها چشم‌انداز 

۲۰۳۰ عربستان( بکار گیرد، نیز کسب می‌کنند.
عظیــــــم  جریــــــان  ایــن  حــــــال،  همــــــین  در 
سرمایه‌گــــــذاری هــــــدف سیاســــــی و دیپلماتیــک 
روشــن و انکاری‌ناپذیــری نیــز دارد. ایجــاد چنیــن 
ارتبــــــاطات مالــــــی عمیــق، کانالــی بــرای تقویــت 
واشــنگتن  بــا  سیاســــــی  و  راهبــردی  پیوندهــای 
و  جهانــی  قــدرت  تــوازن  تغییــر  دوران  در  اســت. 
تشــدید رقابت‌های بزرگ، استحکام حسن نیت و 
وابســتگی متقابل از طریق مشــارکت اقتصادی، از 
نــگاه استراتژیســت‌های کشــورهای عربــی، ابزاری 
اســت برای ارتقــای جایــگاه بین‌المللــی و تضمین 
کنونــی  دولــت  بــا  پایدارتــر  همــکاری  مســیرهای 
ایالات متحده. شــایان توجه اســت کــه این راهبرد 
دوگانه منحصر به غرب نیســت. با نمایش بلوغ و 
اعتمــاد به نفــس فزاینده، ســرمایه‌گذاران عرب )با 
محوریت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی قدرتمند 
عربســتان( در حال گســترش حضور خود در چین 
نیز هســتند. میلیاردهــا دلار قــرارداد در حوزه‌هایی 
از انرژی و تولیدات پیشرفته و فناوری‌های سبز تا 
فناوری مالی نوظهور و زیرساخت بسته شده است. 
چیــن نیز که مایل اســت جایگاه خــود را به عنوان 
شــریک اقتصــادی محــوری منطقــه تثبیــت کند، 
با تســهیل دسترســی به بــازار و انتقال فنــاوری، به 
سرمایه گذاری عربستان، پاسخ مثبت داده است.

کــه می‌تواننــد  کشــورهای عربــی دریافته‌انــد 
بــا اتکا به قــدرت اقتصادی خود بــه اهدافی بزرگ 
دست یابند. آنها می‌کوشند به بازیگرانی کلیدی در 
نظم نوین اقتصادی و فناورانه جهان بدل شــوند 
و همزمــان از مزیت‌هــای غــرب و شــرق بهره‌منــد 
گردند. این راهبرد جدید کشورهای عربی با هدف 
حرکــت بــه ســوی اقتصادی متنــوع و مقــاوم کاملاً 
همسو است. نتیجه این سیاست‌ها، چشم‌اندازی 
پویــا و رو بــه تحــول اســت. در ایــن چشــم‌انداز، 
ســرمایه، فناوری و دیپلماســی در کنار یکدیگر قرار 
می‌گیرنــد تا هــم موجب پیشــرفت داخلی شــوند و 
هــم در تعاملات بین‌المللی اثر گذار شــوند. به این 
ترتیب، کشــورهای خلیج فارس فرصت آن را دارند 

کــه به بازیگرانی توانمنــد، آینده‌نگــر و تأثیرگذار در 
سطح جهانی تبدیل شوند. کشورهای عربی حوزه 
گر بــه تمامــی آرمان‌های خود  خلیــج فــارس حتی ا
نرسند، سطح بلندپروازی آنان در این فعالیت‌های 
اقتصــادی_ فن آوری به‌خوبی به نمایش گذاشــته 

شده است.

 چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی مشترک
علی‌رغــم آنکه ایران و کشــــــورهای عربی حاشــیه 
کنون مسیرهای اقتصادی_سیاسی  خلیج فارس تا
امــا سرنوشــت آن‌هــا در  متمایــزی را پیموده‌انــد، 
رقــم می‌خــورد؛  یــک پهنــه جغرافیایــی مشــترک 
کنون با مجموعه‌ای از چالش‌های  جغرافیایی که ا
زیســت‌محیطی درهم‌تنیــده و فزاینــده دســت بــه 
گریبــان اســت. تشــدید تغییــرات اقلیمــی، بحــران 
منابــع آب، تهدید ســامت عمومــی و خطر کاهش 
قابلیــت ســکونت در بخش‌هــای وســیعی از غرب 
آســیا، ثبــات اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی کل 
منطقــه را در دهه‌های آتــی با تهدیدهای وجودی 
مواجــه می‌ســازد. شــواهد ملمــوس این بحــران در 
ســال‌های اخیــر )۲۰۲۴-۲۰۲۵( بــه وضــوح نمایــان 
شــده اســت: موج‌هــای گرمــای بی‌ســابقه بــا ثبت 
رکوردهــای دمایــی بــالای ۵۱ درجــه ســانتی‌گراد و 
کمبود روزافزون آب، فشار عظیمی بر زیرساخت‌ها 
و نظام بهداشت عمومی وارد کرده‌اند. رویدادهایی 
چون ســیل ویرانگر آوریل ۲۰۲۴ در امارات و تلفات 
انســانی مکرر ناشــی از گرما، شــکنندگی ســاختاری 

عریــان  اقلیمــی  پیامدهــای  برابــر  در  را  منطقــه 
ســاخته‌اند. این پدیده‌ها به نوبه خود، به تشــدید 
مهاجرت‌هــای اقلیمــی، تضعیــف امنیــت غذایــی 
و بــروز اختــالات عمیــق اقتصــادی منجــر شــده و 
کولوژیــک  آســیب‌پذیری نظام‌هــای اجتماعــی و ا

منطقه را بیش از پیش آشکار می‌کنند.
بر اساس یافته‌های نهادهای معتبر پژوهشی 
کــس پلانــک،  اقلیــم، از جملــه مؤسســه شــیمی ما
چنانچــه روند کنونی گرمایش جهانی مهار نشــود، 
تــا نیمــه دوم  بخش‌هــای وســیعی از خاورمیانــه 
قرن حاضر در آســتانه غیرقابل ســکونت شدن قرار 
خواهند گرفت. این چشــم‌انداز نگران‌کننده که در 
آن گرمــای طاقت‌فرســا و کمبــود آب، امکان تداوم 
معیشــت را تا ســال ۲۰۵۰ تقریبا ناممکن می‌ســازد، 
را  یــک همــکاری منطقــه‌ای بی‌ســابقه  ضــرورت 
ایجــاب می‌کنــد. مقابلــه بــا ایــن تهدیــد مشــترک، 
کشــورهای حــوزه  کــه ایــران و  مســتلزم آن اســت 
خلیــج فــارس، با فراتــر رفتن از اختلافات سیاســی، 
بــه ســوی یــک راهبــرد همه‌جانبــه بــرای تقویــت 
تاب‌آوری اقلیمی، سازگاری محیطی و سازماندهی 
سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در حوزه توسعه پایدار 
کنان غرب  کنون بقای جمعی سا گام بردارند؛ زیرا ا
آســیا، بیش از هر زمان دیگری، در گروی مدیریت 

هوشمندانه این بحران مشترک است.

 در جستجوی افق مشترک
مسیر توسعه صنعتی و فناورانه در ایران و کشورهای 

لانه نســبت به ۲۰۰۵-۱۹۸۶(. پنل‌های ســمت چپ با تلاش برای کاهش انتشــار گازهای  تغییرات آینده دمای )متوســط ســا
لا( و پایــان قــرن )پنل‌هــای پایین(. گلخانــه‌ای و پنل‌هــای ســمت راســت ادامــه وضــع موجــود؛ بــرای ســال 2050)پنل‌هــای بــا

Zittis et al. :منبع
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عربــی حاشــیه خلیــج فــارس، روایتــی چندوجهــی 
از پیشــرفت و چالــش اســت کــه طی دهه‌ها شــکل 
گرفته. در یک ســو، اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس، علاقه دارند با عبور از جایگاه صرفاً واردکننده 
فنــاوری، بــه ســرمایه‌گذاران و مجریــان بلندپــرواز 
زیرســاخت‌های نوین بدل شوند. این تحول که در 
سرمایه‌گذاری‌های کلان بر فن آوریهای دیجیتال، 
توسعه زیرساخت‌های خودروهای برقی و ابتکارات 
دولت الکترونیک تبلور یافته است، نشان از اراده‌ای 
جــدی برای گــذار از اقتصاد متکی به منابع طبیعی 
دارد. بــا ایــن حال، این پیشــرفت چشــمگیر با یک 
ضعــف ســاختاری عمیق گــره خورده اســت: کمبود 
ســرمایه انســانی متخصــص بومــی. این وابســتگی 
شدید به استعدادهای خارجی و فناوری وارداتی، نه 
تنها سرعت پروژه‌های عظیمی چون "نئوم" را تعدیل 
کرده، بلکه حرکت این کشورها از مصرف‌کنندگی به 
نوآفرینی اصیل را با مانعی جدی روبرو ساخته است. 
آینــده صنعتی این جوامع ثروتمند، بیش از آنکه به 
تزریق ســرمایه وابســته باشــد، در گرو توانایی آن‌ها 
برای پرورش و حفظ نیروی انســانی داخلی و ایجاد 

یک اکوسیستم نوآوری پایدار است.
در ســوی دیگــر خلیــج فــارس، ایران بــا تکیه 
بــر مزیتــی کامــاً متفاوت ایســتاده اســت: ســرمایه 

انســانی ممتاز و پیشــینه‌ای اســتوار در علــوم پایه. 
بــرای جهــش  بالقــوه عظیمــی  از ظرفیــت  ایــران 
دانــش  در  ریشــه  کــه  اســت  برخــوردار  صنعتــی 
صرفــا  نــه  دارد،  واقعــی  توانمندی‌هــای  و  بومــی 
ظواهــر زیرســاختی. امــا ایــن پتانســیل، بــه دلیــل 
محدودیت‌هــای ناشــی از ســرمایه‌گذاری، تــا حــد 
زیادی تاثیر گذار نشده و فعالیت‌های دانش‌بنیان 
کوسیســتم ملی  آن، بــه جــای آنکــه در قالب یک ا
کنــده و فاقد  منســجم بــه ثمر بنشــینند، اغلــب پرا
هم‌افزایــی باقــی مانده‌انــد. بنابرایــن، چشــم‌انداز 
منطقــه، صحنــه تقابــل دو الگوی متفاوت اســت: 
ســرمایه‌های مالــی سرشــار در یــک ســو و ســرمایه 

انسانی غنی در سوی دیگر.
بــا ایــن حال، تــداوم ایــن رقابــت ژئوپلیتیک، 
مشــترکی  چالش‌هــای  بــا  مواجهــه  در  به‌ویــژه 
چــون تغییــرات اقلیمــی، راهبــردی پایــدار بــه نظر 
بــه  حرکــت  هوشــمندانه‌تر،  رویکــردی  نمی‌رســد. 
ســوی همگرایی و همکاری ســازنده اســت؛ جایی 
کــه ضعف‌هــای یــک طــرف بــا قوت‌هــای طــرف 
دیگــر پوشــش داده شــود. تصــور چارچوبــی که در 
آن، ســرمایه مالــی مشــترک بــا توانمنــدی علمــی و 
نیــروی انســانی پیوند بخــورد، می‌توانــد منطقه را 
از یــک واردکننــده صــرف فنــاوری بــه یــک قطــب 

ایــن  تحقــق  کلیــد  کنــد.  تبدیــل  بومــی  نــوآوری 
کمیت ها نیســت.  چشــم‌انداز، لزوماً در دســتان حا
دیپلماســی علمــی و فنــاوری از طریــق کنشــگران 
غیردولتی مانند دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی 
در  حتــی  اســت  قــادر  تخصصــی،  انجمن‌هــای  و 
بحبوحــه تنش‌هــای سیاســی، پل‌هــای اعتمــاد و 
همکاری را بنا نهد. این شبکه‌های ارتباطی پایدار 
می‌تواننــد بــا تعریف پروژه‌هــای مشــترک و انتقال 
دانش، زمینه‌ســاز کاهش مخاطــرات ژئوپلیتیک و 
تعمیــق همکاری‌های صنعتی شــوند و آینده‌ای را 
رقــم بزنند کــه در آن، ثبــات و پیشــرفت منطقه بر 
پایــه هم‌افزایی و مســئولیت‌پذیری جمعی اســتوار 
اســت. در ایــن راســتا، سیاســت‌گذاران می‌توانند با 
نگاه کاووشگری به مضمون "قطب صنعتی خلیج 
فارس" به‌عنوان استراتژی توسعه منطقه‌ای، افق 
جدیدی برای همگرایی اهداف توســعه‌ای ترسیم 
کنند. راهبردی کــه مبتنی بر منافع جمعی منطقه 
و مشــارکت فعــال بازیگــران حــوزه خلیــج فــارس 
اســت و آن را در مســیر دســتیابی به چشــم‌اندازی 
پویــا، پیشــرو و تأثیرگذار در آینده جهان، به ســوی 

همکاری و برنامه‌ریزی مشترک سوق می‌دهد.
دســتیابی به منطقه‌ای صنعتی پیشرو و تاب 
آور در برابر چالش‌های جهانی، مســتلزم رویکردی 
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نوآورانــه و مبتنــی بــر اعتمــاد متقابــل، شــفافیت و 
هدف‌گــذاری مشــترک اســت. تنظیــم برنامه‌های 
جمعی و پایبندی به تعهدات مشترک، امکان عبور 
از شکاف‌های تاریخی و پایه‌گذاری الگوی نوینی از 
همکاری منطقه‌ای را ایجاد می‌نماید که می‌تواند 
الگویــی بــرای ســایر مناطــق بحران‌خیز باشــد. در 
ایــن فرآینــد، محورهایــی همچون صنعتی‌شــدن، 
توسعه اقتصادی، گسترش انرژی پایدار و تضمین 
محیط‌زیســت  از  حفاظــت  باثبــات،  بازارهــای 
کانــون  در  بایــد  منطقــه‌ای  امنیــت  ارتقــای  و 
همکاری‌هــای منطقــه‌ای قــرار گیرنــد و از اهمیت 
بیشــتری برخوردار شوند. در سال‌های اخیر، ایران 
فــارس، هــر  کشــورهای ســاحلی جنــوب خلیــج  و 
یک بــه صورت مســتقل ســرمایه‌گذاری‌های قابل 
توجهی در حوزه صنعت و فناوری انجام داده و به 
توانمندی‌های بنیادی و کاربردی متفاوت دســت 
یافته‌انــد. همــکاری میــان ایــن کشــورها می‌تواند 
ســبب ایجــاد نوعــی "رزونانــس پیشــرفت" شــود و 
موجبات جهش چشــمگیر صنعتی و اقتصادی در 

منطقه را فراهم آورد.
کشــورهای حــوزه  در افــق مناســبات ایــران و 
جنوبی خلیج فارس، نقطه‌ی همگرایی امیدبخشی 
دو  پایــه‌ی  بــر  کــه  اســت  گیــری  شــکل  حــال  در 
چشــم‌انداز محتلف اما همســو اســتوار شــده اســت: 
"صنعت، برای شــکوفایی اقتصادی؛ اقتصاد، برای 
هم‌افزایی صنعتــی". این همگرایی فکــری، اگرچه 
ریشه در رویکردهای تاریخی متفاوتی دارد، اما امروز 
به مثابه ابزاری کارآمد برای عبور از مرزهای ســنتی 
ژئوپلیتیک و تعریف منافع مشترک در سطحی فراتر 
از چارچوب‌های سیاسی کلاسیک عمل می‌کند. در 
پرتو واقعیت‌های راهبــردی نوین منطقه، پارادایم 
از  را  رقابــت یک‌جانبــه، منطــق اســتراتژیک خــود 

دســت داده اســت. در مقابل، تمرکز بر فرصت‌های 
همــکاری، ایــن ظرفیــت را دارد کــه پتانســیل‌های 
بالقوه را به فعلیت رسانده و توانمندی‌های موجود 
را تکمیل و تقویت نماید. در چنین بستری، تعریف 
و اجرای پروژه‌های پژوهشــی و برنامه‌های آموزشی 
مشترک، نه تنها منافع متقابل پایدار ایجاد می‌کند، 
بلکه به شکل‌گیری یک "چرخــــــه‌ی فضــــیلت‌مند 

همکاری"منجر خواهد شد.
سیاســت‌گذاری‌های اقتصادی و صنعتی هم 
افــزا در دو ســوی خلیــج فــارس، این قــدرت را دارد 
کــه جغرافیای راهبــردی منطقــه را از عرصه تقابل 
بــه بســتر رشــد هم‌افزا بــدل کنــد. این تحــول، که 
در همکاری‌هــای نوظهــور در زمینه‌هایــی چــون 
انرژی‌هــای تجدیدپذیــر، مدیریــت آب و صنایــع 
دانش‌بنیــان مــی توانــد آغاز شــود و همان‌گونه که 
تجربــه تاریخــی نشــان می‌دهــد، دیپلماســی غیــر 
مستقیم مانند هم افزایی صنعتی قادر است حتی 
بر عمیق‌ترین شــکاف‌های سیاســی نیــز فائق آید. 
اینک پیشــرفت‌های شگرف در فناوری اطلاعات، 
ک، افق‌های نوینی  علــوم زیســتی و انرژی‌های پــا
برای همکاری‌های فناورانه گشــوده و فرصت‌ها و 
چالش‌هــای پیــش رو را به وضوح نمایان ســاخته 
اراده‌ی  گــرو  در  چشــم‌انداز،  ایــن  تحقــق  اســت. 
منابــع،  هوشــمندانه  تخصیــص  پایــدار،  سیاســی 
ایجــاد چارچوب‌هــای نهــادی منســجم و پذیرش 
"دیپلماســی صنعتــی" به عنــوان یک ابــزار کلیدی 
در سیاســت خارجی است. با این حال، پیش‌شرط 
بنیادیــن بــرای تحقــق ایــن آینده‌ی ممکــن، یک 
رقابــت  از  نگــرش  تغییــر  اســت:  پارادایمــی  گــذار 
ژئوپلیتیــک بــه ســوی هم‌افزایــی فناورانــه بــرای 
تأمیــن منافع مشــترک. مهم آنکه آغاز این مســیر، 
لزومــا در گــرو اجمــاع سیاســی کامــل نیســت؛ بلکه 

شناســایی و رســمیت بخشــیدن به منافع مشترک 
ملمــوس می‌توانــد به مثابــه نقطه‌ی آغــازی برای 
اعتمادســازی عمــل کند؛ مشــروط بر آنکــه امنیت 
ابزارســازی  و  مداخلــه  از  مصــون  منطقــه،  پایــدار 

قدرت‌های فرامنطقه‌ای باقی بماند.
 

 جمع بندی
تحلیــل آینــده صنعتی ایــران و کشــورهای جنوبی 
خلیــج فــارس از دریچــه یــک رقابــت تــک بعدی، 
کارآمد و منســوخ اســت. این کشورها که  نگرشــی نا
هر یک مسیر توسعه و پیشینه‌ی تاریخی متفاوتی 
را پیموده‌انــد، دارای قابلیت‌هــای منحصربه‌فــرد 
و مکمــل یکدیگرنــد. تــداوم رقابــت ژئوپلیتیــک، 
بزرگ‌تریــن مانع بر ســر راه تحقق پتانســیل واقعی 
منطقه و دســتیابی به توســعه پایدار اســت و زمان 
آن فرارســیده که اندیشه راهبردی جایگزین تقابل 
برتــری  اثبــات  نــه در  راهبــرد خردمندانــه،  شــود. 
ژئوپولیتیــک یکی بــر دیگری، بلکــه در هم‌افزایی 
و بهره‌گیــری از ظرفیت‌هــای متقابل نهفته اســت. 
عزم مشــترک بــرای تنوع‌بخشــی به اقتصــاد، گذار 
از وابســتگی بــه منابــع هیدروکربنــی و مواجهــه بــا 
چالش‌های زیســت‌محیطی، زمینــه‌ای بی‌بدیل و 
تکرارنشدنی برای این همکاری استراتژیک فراهم 
کــرده اســت. امیدبخش‌تریــن چشــم‌انداز، پیونــد 
توانمندی‌های فناورانه و ســرمایه انســانی ایران با 
ظرفیت‌هــای تجاری و زیرســاختی همســایگانش 
اســت. چنین همگرایی، نه تنها مســیری به سوی 
رفــاه ملت‌هــا می‌گشــاید، بلکه بــا ایجــاد یک نظم 
باثبــات اقتصــادی و صنعتــی، آینده‌ای روشــن‌تر و 
پایدارتــر را برای کل حــوزه خلیج فارس رقم می‌زند 
و جایگاه منطقه را در عرصه رقابت جهانی تثبیت 
می‌کند. این همگرایی، صرفاً یک انتخاب سیاسی 
مطلــوب نیســت، بلکــه یــک ضــرورت اســتراتژیک 
کنون برای  برای خلق ظرفیتی تاریخی اســت که تا
کمــان منطقــه مغفول مانــده. حرکت به ســوی  حا
ایــن افــق مشــترک، فراتــر از منافــع اقتصــادی، به 
معنــای ایجاد یک نظم منطقــه‌ای پایدار، تثبیت 
امنیــت جمعــی و تضمیــن آینــده‌ای امن و شــکوفا 
برای ملت‌های این حوزه است. زمان آن فرا رسیده 
کــه بــا احتــرام متقابــل بــه توانمندی‌هــا و پرهیز از 
تمرکز بر مناقشات گذشته، پلی از همکاری صنعتی 
و فناوری برای تحقق این چشــم‌انداز بلندپروازانه 
ســاخته شــود. ایــن مســیر، الگویی شــاخص برای 
کــه در آن، رفــاه و اعتــای  آینــده‌ای خواهــد بــود 
منطقه بر پایه همکاری و منافع مشــترک بنا شــده 

است.
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اندیشــکده خــودرو، به‌عنــوان پیشــگام‌ترین نهــاد مشــاوره‌ای ایــران در حــوزه خــودرو و حمل‌ونقــل، بــا ارائــه مطالعــات راهبردی 
علمــی و عملــی، رســالتی بــزرگ در ترویــج نــوآوری، پایــداری و شــناخت عمیــق روندهــای جهانــی بــر عهــده دارد. این اندیشــکده با 
اتــکا بــه توانمندی‌هــای منحصربه‌فرد هســته دانشــی خود و همکاری گســترده با دانشــگاه‌های برجســته کشــور، طیف وســیعی از 
تحلیل‌هــای سیاســی، اقتصــادی و صنعتــی را ارائــه داده و از حرکت به‌ســوی توســعه خودروهــای پایــدار و تقویت تــاب‌آوری زنجیره 
تأمیــن حمایــت می‌کند. همچنیــن با تمرکــز بر هــوش مصنوعی، ارتقــای منابع انســانی و تجــارت بین‌الملــل، از طریــق تحلیل‌های 
بــازار، آمــوزش تخصصــی و مشــاوره حرفه‌ای، نقشــی کلیــدی در افزایــش رقابت‌پذیــری صنعــت ایــران در عرصــه جهانی ایفا می‌کند.


